
 
 

 
 

 

 و هفق در کذب شهادت یفریک تیمسئول یمبان

 افغانستان و رانیا حقوق

 1میرزاییابراهیم 

 چکیده
 رارق سودجو افراد دستخوش شهادت نکهیا یبرا .است یمقدس یامر اسلام نظر از «شهادت»
 حرام را آن و است نموده ینه دروغ شهادت از نشود دروغ شهادت به متوسل دادگاه در و ردینگ

 حکم و یانگارجرم مورد در یطرف از .دارد وجود نهیزم نیا در یادیز تیروا و اتیآ و داندیم
 شهادتش قبال در جزاء، حقوق در چه و فقه در چه گواه و شاهد دروغ، شهادت یموضوع

 صورت به را کذب شهادت یفریک تیمسئول نوشته نیا .دارد «ییجزا و یفریک تیمسئول»
 جهیتن نیا به آخر در و است داده قرار یبررس مورد افغانستان و رانیا حقوق و فقه در یقیتطب
 جرم اب متناسب مجازات و ریتعز موجب را زور شاهد بالاتفاق یاسلام فقها، تمام که است دهیرس

 دیبا ودشه شود هیعلمشهودٌ به اهانت و ریتحق سبب بهمشهودٌ اگر یعنی، دادندیم هیعل مشهود
 تاس داده دروغ شهادت که شهود شود، هیعل مشهود برای قصاص ای حد موجب اگر و شود ریتعز
  .شود زده حد آنکه ای و شود قصاص دیبا

 .قانون و فقها ر،یتعز کذب، شهادت ت،یمسئول شهادت، ها:کلید واژه
  

                                                           
 مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس شناسی(فقه قضایی)گرایش جزا و جرم یدکتر پژوهدانش .1 

«گفتمان حقوقی»تخصصی فصلنامه دو  

1931ششم/ شماره یازدهم/ بهار و تابستان سال   

31-57  
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 مقدمه
ست ضایی و برای اثبات حق از اهمیت زیادی برخوردار ا ستگاه ق زیرا  ،شهادت در د

لازم دارد این  که اولین چیزى دادن خصییومت،قاضییی برای قضییاوت عادلانه و خاتمه
طورى که واقا شییده، بدون هیگ گونه تغییر و تحریف   اسییت که قضییایا و وقایا همان

 ناظر شاهد و افرادی شود کهدرست ضبط م  اتفاق افتاده در صورتی وقایا .ضبط شود
و در موقا لزوم به آنچه که  ماجرا را نوشییتهو آن را به ذهن بسییرارند و یا صییحنه بوده 

شته شهادت دهند تادیده و یا نو شهادت دروغ که  عدالت در اند  شود و از  جامعه اجرا 
لوگیری ج ،گرددمیگناهی گاهی هم سبب ریختن خون بی ،سبب تضییا حقوق دیگران

  .شود
دلیل سیییوء اسیییتفاده از این وسییییله ه ولی متأسیییفانه امروز در اککر کشیییورها ب

که جز از طریق شهادت  یده است مگر مسائلخود را از دست دا یمقدس)شهادت( کارای
ن امکان ندارد و یک معضل برای دستگاهی قضایی شده است و اجرای ضبط و ثبت آ

رو کرده است. اشخاص به عنوان شهود در محاکم حاضر شده هعدالت را با دشواری روب
ب اتتواند به مرغافل از اینکه تبعات سییوء این فعل می ،دهندو خلاف واقا شییهادت می

 .سخت و غیر قابل جبران باشد
همان شاهد  شهادت حال اگر در جایی مبنای رأی قاضی شهادت باشد در صورتی که

س شاهد کاذب چه م شد  شهادت دروغ  یولیتئدروغ و غیر واقعی با سانی که  در قبال ک
ست دارد سئولیت ؟علیه آنان داده ا ضی و دادگاه چه م  ؟دارد یو علاوه بر آن در قبال قا

ایران و افغانسیتان در سیه  ولیت شیهادت دروغ را از نگاه فقه و حقوقئاین نوشیته مسی
 دهد.مورد بررسی قرار می بخش

 شناسی واژه  .1

 مبانیالف( 

سانلغت ساس، بنیان، شالوده، بنیاد، معنی به مبنی جما را مبانی شنا شه و هپای ا   ری
  (123: 1ج ،ق3041  ،طریحی).انددانسته
 دهخدا،).اندشمرده مترادف ضابطه قاعده، ،اصل همچون یکلمات با را واژگان این آنان
  (024: 31ج ،3133
 هایفرضپیش حوزه به علوم محققان استعمال در تدریج به مبانی کلمه رسدمی نظر به
 قاطلا نظریه یک اثبات دلایل بر حتی و فلسفی و کلامی موضوعه اصول و کلان
 ی،شناسجامعه حقوق، فقه، تفسیر، همچون برعلومی مبانی طلاقا آن نمونه .استشده
 دانش نآ کلی اصول و اساسی مفاهیم ل،یدلا شامل که است سیاسی جغرافیای تاریخ،
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 لاا مک گردد؛می آنها هایفلسفه و کلامی موضوعه اصول شامل ایتوسعه با گاه واست 
 .دو آن غیر و حقوق اخلاقی مبانی یا فقه کلامی یا فلسفی مبانی
  انمسلم فقیهان میان در و اسلام فقه در که است حقوقی خاص اصطلاح «مبنا»ۀ واژ

 توسط هچ آن- نویسندگان از برخی نظر بنابر بلکه. است نشده دیده آن برای کاربردی
 در .است «ملاک» اصطلاح شود،می برده کار به «مبنا»ۀ واژ برابر در مسلمان فقیهان
 براساس اجتماعی مقررات و احکام که است اصولی «احکام ملاکات» اسلام فقه دانش
 ( 3 :3133 ،کاتوزیان).است گردیده وضا آن

  ارزش که مقامی و حقوق آورالزام نیروی از است عبارت حقوق دانش در «مبنا» واژۀ
 ظامن که گونه بدین .آیدمی شمار به آن قواعدۀ همۀ پای و کندمی تآمین را حقوق قواعد
 یرون بنابراین. گرددمی وضا آن اساس بر حقوق مقررات و قواعد و آن بر مبتنی حقوقی

 «حقوق مبنای» دارد، آن وامی اجرای به را آدمی و است قانون پشتیبان که ایجاذبه و
ش حقوق در نتیجه مبانی .نامندمی  مارش به اجتماعی مقررات و قواعد بودن الزامی أمن
شروعیت زیادی حدود تا حقوق که معنا این به روند،می  این از را خود بودن الزامی و م

 (22 :3، ج3133 کاتوزیان،)آورد.می دست به مبانی

 ولیت ئمسب( 

ه وال شده، پرسیدئکنند، سوال میئول را کسی که از وی سئمس نامه،لغتدهخدا در 
ول بودن را مؤاخذه بودن، متعهد بودن و به سیبب تعهد حف  و ئو پرسیش شیده و مسی

 (312: 31ج ،3133)دهخدا، .مورد باز خواست بودن معنا کرده استحراست 

معنای وظیفه تکلیف و آنچه انسییان بر ه ولیت بئدر لغت نامه فرهنگ فارسییی مسیی 
 (  3333: 2ج ،3130شود آمده است.)عمید، عهده دارد و بخاطر آن باز خواست می

قه و ود.  که در فکسی است که که مورد سوال و باز خواست واقا ش مسئولبنابراین 
همین معنایی وظیفه و تکلیف است که شخص از آن باز خواست  مسئولحقوق هدف از 

 گیرد.شود و گاهی مورد مؤاخذه قرار میمی
یت در اصطلاح حقوق از معنای لغوی دور نیفتاده و به معنای لزوم پاسخگویی مسئول

یت مسییئولدر تعریف  .اشییخاص در قبال اقدامات خود در برابر جامعه و دیگران اسییت
یت عبارت اسییت از وجود تعهد به انجام یا عدم انجام کاری و تحمل مسییئول»اند: گفته

 (33: 3131 )سلیمی،.«های مقرر در صورت نقض این تعهدآثار و ضمانت اجرایی
افراسیابی، ) یت یعنی تعهد به پاسخگویی به نتایج حاصل از عمل خودمسئول»یا اینکه 

 (344 :2ج، 3133
 .یت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، قانونیمسئول :ند ازایت اقسامی دارد که عبارتمسئول 
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سام یکی از  سئولاق سئولیت قانونی م ستم سئوحقوقدانان  .یت کیفری ا یت کیفری لم
 :ندارا این چنین تعریف نموده

سئول سخگویی به نتیجه عمل م شخص در پا ست از تکلیف  یت کیفری عبارت ا
شییخص قبل از ارتکاب عمل مجرمانه نسییبت به عدم نقض  مجرمانه خود، یعنی

سئولاوامر و نواهی  سبت به تحمل م یت قانونی دارد که بعد از وقوع جرم تکلیفی ن
 (2: 3133 ،قانیایت جزایی خواهد داشت.)آمسئولیا مجازات 

 گونه معنا نموده است: یت کیفری را این مسئولبعضی از حقوقدانان 
سئول ست م سانی نتایج و عواقب نامطلوبی را که خود او یت کیفری این ا که هر ان

ست بدوش می شده ا شداز روی درک و اختیار و عمد مرتکب  زیرا او اهلیت و  ،ک
شناخته و از نتایج و آثار خوب شایستگی لازم را داشته، خوبی و بدی را کاملا می

  ( 213: 3134فیض، خود آگاه بوده است.) و بد کارِ

سئولبنابراین   ساراتی رانجب لزوم ت کیفرییم ست خ  یگرید بر حق خلافه ب که ا
 .است حقوقدانی هر توجه مورد که است حقوقی مسلم اصول از یکی این و شده وارد

 شهادتج( 

 (32 :13ج ،3133 ،دهخدا.)که معادل فارسی آن گواه است شهادت لغتی است تازی
ست از » گوید:می شهادتراغب در تعریف  شود از شهادت عبارت ا صادر  سخن که 

شده  روى علم و صل  شم، حا صیرت یا دیدن با حواس و چ شاهده و ب آگاه  که از م
   (304: ق3032 ،اصفهانی )راغب.«است

أو العلم الذی عبر  الحضییور لغةو هی » :جواهر هم فرموده اسییتچنانچه صییاحب 

ضهم عنه بالاخبار عن الیقین ست از؛ بع ضور یا علم که  شهادت عبارت ا ضی اح ز بع
 ( 3 :03ج ،م3333 ،نجفی.)«لغویین به خبر دادن از یقین تعبیر کرده است

مصدر از ریشۀ شهد و از شهود به معنای حضور  گوید کلمه شهادت بعضی دیگر می
 (333 :2ج ،3130 ،انصاری طاهری.)و شهادت به معنای خبر قاطا است

ای اسییت که از روی حادثهاز وقایا و  معنای خبردادنه در نتیجه شییهادت در لغت ب
شهادت به  صورت  شد در غیر این  شده با صل  شاهد حا شاهده برای  علم، آگاهی و م

ساب نمی شد و خبر که می ،آیدح شم دیده با شاهد وقایا را با چ شتیعنی  ه دهد یقن دا
 باشد نه این که از روی احتمالات باشد.

ست سی ا شرعاا و» .شهادت در فقه به معنی خبر دادن قطعی از حقی ک إخبار  هی 
 ()نجفی: همان«جازم عن حق لازم للغیر واقا من غیر حاکم

ست از اعلام و اخبار که در  شهادت عبارت ا شهادت،  سی کلام فقها در کتاب  با برر
شیییود و فرقی تعبیر می« گواه»سیییت که در فارسیییی از آن به اآن جزم و یقین معتبر 
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حواس ظاهری بدسیت بیاید یا بغیر آن.  واسیطه یکی ازه کند که این علم و یقین بنمی
 داند. معنی خبر دادن جزمی و قطعی میه ر حال فقها شهادت را به به

های حقوقی به همان معنی شیرعی بیان شیده اسیت: شیهادت اما شیهادت در کتاب

ست  عبارت  لاماع دیگری ضرر بر و دعوی اصحاب از یکی نفا به شخصی از اینکه ا
به طور کلی انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که  نماید، امری وقوع از خبر و اطلاع

آن را دیده و شیینیده باشیید به فرد دیگری که آن را ندیده و نشیینیده اسییت شییهادت 
 (333 :3133مدنی، .)گویند

 شهادت دروغ د(

، 3133دهخدا، .)باشدمی کذب و حقیقت خلاف ناحق، قول ناروا، سخن معنای به دروغ
زور در لغت . است آمده «شهادت» صفت عنوان به بحث موضوع جرم در که( ماده کذب

: 33تا، ج)زبیدی، بی.به معنای کذب، گواهی دروغ و شهادت بر خلاف واقا آمده است
توان گفت که شهادت زور عبارت از بنابراین می (042:ق3033؛ فیروزآبادی، 011-013

( و نیز گفته شده که 313 :ق3043)ابوجیب، .باشدگواهی دادن عمدی خلاف واقا می
کسی که عالماا عامداا بر ت؛ شهادت زور، شهادت دروغ را گویند که دارای دو مصداق اس

به خود را عالم به آن نشان داده و کسی که با جهل به مشهودٌ و خلاف واقا گواهی دهد
 (302 و 303: 2، ج3133)جعفری لنگرودی، .اقدام به ادای شهادت کند

نا به مع ن علم نسبت به مشهودٌ شهادت زور را به شهادت دادن بدو البته اککر فقها
؛ 300: 2ق، ج3034ادریس حلی، )ابن.به موافق واقا باشد اند، هرچند که مشهودٌکرده

توان گفت که شهادت زور بنابراین می (.113: تاازهری، بی؛ آبی202: 0تا، جدردیر، بی
المی که خلاف علم خود گواهی ا شهادت عبه یدٌ از شهادت جاهل به مشهواست عبارت 
 .دهدمی

 :شده استطور تعریف  افغانستان شهادت دروغ این یقانون جزا 033ۀ در ماد
ضبط  شگاه محکمه یا نزد مآمورین  سوگند قانونی در پی شاهد بعد از ادای  هرگاه 

ی عمدا به اظهار باطل، انکار حق، پوشیییدن تمام یا بعضییی از وقایا که در یقضییا
 شود.نماید، برردازد، شهادت وی، دروغ شناخته میمورد آن شهادت ادا می

ست اخباری کذب شهادت ،بنابراین   یتواقع تحریف با شاهد که واقعی غیر و کذب ا
 است ریضرو نکته این به توجه. داردمی بیان دیگری شخص نفا به و ضرر شخصی به
 از که ادعایی یا اظهار هر نه و است شهادت گرددمی تلقی آن جرم بودن دروغ آنچه که

ست بهتر ممکن بیان به. شودمی مطرح شاهد سوی  شهادت ادای با همزمان شاهد ا
  بیان یا و اظهارات خویش تشییری  و توضییی  یا مقدمه عنوان به را اظهاراتی خود
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 یا مشییهودات بیان به میان این در و داشییته بیان...  و محل در حضییور چگونگی
 .برردازد دیگر طرف ضرر به و طرفین از یکی نفا به محسوسات خود

 ماهیت فقهی و حقوقی شهادت .2
دام هر ک ؛آیا شهادت حق است یا تکلیفشود این است که بحث دیگر که مطرح می

خودش را دارد. اگر شهادت حق باشد و حق یک چیزی فردی و خصوصی ۀ که باشد ثمر
ست، شهادت خودداری کند شاهد می ا شاهد را تواند از ادای  دادگاه حق احضار و اجبار 

 شییهادت اما اگر ،زیرا افراد در اعمال حق خود مخیّر هسییتند ،برای ادای شییهادت ندارد
رای تواند بباشد. هرگاه دادگاه بخواهد میتکلیف باشد شاهد مکلف به ادای شهادت می

 د.شهادت، جلب و احضار نمای یادای
، همان دانندمی و ادای شیییهادت را واجب نه حق دانندشیییهادت را تکلیف می فقها

لاخلاف في وجوب أداء الشهههة دع  تح ّلها ة     » فرماید:میی یطوری که آیت الله خو
ضرر ع يه شهادت واجب ؛ الط ب إذا لم يكن فيه  ضرر و اادای  صورتی که  ست مگر در 

شاهد بوجود بیاید در ای ستزیان برای  صورت واجب نی سوی ال)«ن    ،ق3043خوی ، مو
 (334 :2ج

شهادت را حرام و ادای آن سنت نیز امتناع از   .داندرا واجب می برخی از فقهای اهل 
شهادات میق گوید مقتضی اطلاق در آیه کریمه و روایات دلالت نوجی در کتاب قضا و 

ضرر و  صورت  ضرر در  ست اما به جهت قاعده لا شهادت مطلقا حرام ا دارد که کتمان 
 (334 :ق3023،قنوجیشاهد شهادت واجب نیست. ) برایزیان 
 کند که شهادتمی که در باره شهادت وارد شده است ثابت یاز طرفی آیات و روایات  

چون در همه آیات و روایات از انکار شییهادت منا شییده اسییت و  ،تکلیف اسییت نه حق
منکر شیهادت را توبیخ نموده اسیت که اگر به شیهادت دعوت شیدید از شیهادت دادن 

 خودداری نکنید.
: است هبقر 231آیه  ،ستاکه دلالت دارد بر اینکه شهادت تکلیف  ییکی از آیات

 دیگران وقحق از که کسان  این بنابر «وَمنَ یَکْتمُْهاَ فَإِنَّهُ آثمٌِ قَلْبُهُ... ع  وَلَاتَکْتمُُواْ الشَّهَادَ»

 سیارىب بلکه نکنند، کتمان را آن شهادت اداى براى دعوت هنگام اندموظف ندهست آگاه
 انکتم که آنجا از و کرد شهادت اداى باید نیز دعوت بدون مردم حقوق مورد در معتقدند
 بهآن را  و قرآن شودم  انجام روح و دل وسیله به آن، اظهار از خوددارى و شهادت
 است.  ناهکارگ او قلب کند چنین که کس : گویدم  و کرده معرف  قلب  گناه یک عنوان

مبنی بر حرمت کتمان شهادت وجود دارد  ,ر اسلامبهمچنان روایات زیادی از پیام 

 .شودکه در اینجا به یک روایت به عنوان نمونه اکتفا می
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 یطور یا و کند کتمان را شهادت که کسی: اندهفرمود ایشان درباره کتمان شهادت
د لمانی را به دست آورمس مال یا و شود ریخته مسلمانی خون آن بوسیله تا دهد شهادت

د بود که سیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهدر قیامت با روی 
 (130 :23ج ،ق3043، حرّ عامل ).ب خواهند شناختسخلایق او را با اسم و ن

ضمانت اجرای گناه کبیره و حرمت  ست )با  شهادت نوعی تکلیف ا از نظر قانون، هم 
افتاده بر حسب آگاهی  عدم انجام آن( که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایا اتفاق

داند نهایت آنکه شییریعت اسییلام تضییمینات دقیقی بر گواهی قائل شییده خویش می
 ( 113 :3130گلدوزیان، )است.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران هرگاه صحبت از شهادت و بیّنه است بر احضار یا 
ابد حضور یشاهد از نظر قانونی مکلف است در دادگاه  .جلب شاهد نیز تأکید شده است

 :آمده است که 223 و 220 موادبه عنوان نمونه در قانون آیین دادرسی کیفری، 
شان نیاورده شهود تحقیق را اگر طرفین خود سط محکمه احضار مطلعین یا  اند تو

شدند و محل اقامت  شوند.می ضر ن شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حا هرگاه 
از صلحیه مسافت ندارد به حکم محکمه ی است که بیش از دو فرسخ یآنان در جا

 .جلب خواهد شد

ست  شهادت مجاز نی سلامی ایران، اجبار به  سی جمهوری ا سا ، ولی از نظر قانون ا
 آمده است: قانون اساسی 13ه در اصل ک چنان

شهادت و اقرار و  ست و چنین  سوگند مجاز نی شهادت، اقرار یا  شخص به  اجبار 
  .شودز این اصل طبق قانون مجازات میسوگندی فاقد ارزش است. متخلف ا

در  هک داند چنانشییهادت را واجب و تکلیفی می ادایافغانسییتان نیز ی در قانون جزا
 گوید: می 033ۀ ماد

شهادت  صی که  شخ شهادت دروغ بر  شاهد لازم  ویاحکام  یا بر  نبودبه حیث 
یق تطب نباشیید،ادای شییهادت مکلف به ادای  قانونمطابق احکام  شییخصییی که 

 گردد.نمی

شهادت تکلیف  صورتی کدر نتیجه دادگاه می .ست نه حقابنابراین ادای  ه تواند در 
شهادت برای  ادایشرطی که ه شهادت امتناع ورزد شاهد را جلب نماید ب ادایشاهد از 

ضرر و شی از ادا نکردن  شاهد  ضرر نا شد و گرنه در مقام تعارض میان  شته با زیانی ندا
شاهد کی از طرفین دعوا میشهادت که متوجه ی شهادت که متوجه  ضرر اتیان  شود و 

ادی ها تفاوت زیکه میان ضررگردد باید جلوگیری از ضرر دوم را مقدم داشت مگر اینمی
شد و  شاهد با شهادت  شد مانند اینکه اثبات جرم قتل عمدی منوط به  شته با وجود دا

شته باشد که در این اتیان شهادت، نیز احتمال خسارت زدن به اموال شاهد ر ا در پی دا
 شود.صورت بر اساس قواعد عمومی رفتار می
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س  شد آیا واجب کفایی ئاما  شهادت تکلیف و واجب با صورتی که  ست در  وال این ا
 کفایی واجب شیییهادت ادای که اسیییت این بر علما اجماع اسیییت یا واجب عینی؟

 (231 :3ج ،اوندیراست.)
به این دلیل که مقتضی ادله شهادت ظهور  دانندمی عینی واجب را برخی از علما آن 

 :دارد بر اینکه اداء شهادت واجب عینی است نه کفایی
ة  ن الآية و الرواي ت، و  ه  قتضى إطلاق الأدلا الظ هر أنا أداء الشة دع واجب عيني لأنا

ةه ً  لم يظةر وج يا ف ئ يه الأكثر  ن كون الوجوب ك هب إل خوی ، وسیییوی الم).   ذ

 (333 :2ج ،ق3043

و  زیرا گاهی تکلیف قابل تکرار است ،ماید نزاع لفظی استفربعضی دیگر از علما می
اشد مانند دفن میت در صورتی که تکلیف قابل تکرار نب .گاهی تکلیف قابل تکرار نیست

وجوب عینی در جایی است که تکلیف قابل تکرار  .احتمال و جوب عینی امکان ندارد
 فرماید: شهادتبعد از استدلال به روایات که در باب شهادت وجود دارد میباشد. ایشان 

اما اگر بگوییم واجب  ،در صورتی واجب است که قایل شویم شهادت واجب عینی است
شهادت حاظر شود یانه در نتیجه  ی ادایعینی نیست. شاهد مخیر است که در دادگاه برا
 (103: ق3043گلرایگانی، شهادت  نه واجب عینی است نه واجب کفایی.)

 «زور»آیات شهادت  .3

سخن به اگر چه در قرآن کریم ب  شهادت کذب  ستقیم از  سته طور م  ،میان نیامده ا
سخن دروغ را نهی میه وجود دارد که ب یولی آیات شهادت  .کندطور کلی  از نگاه قرآن 

ان شییود دیگره سییت و از طرفی اگر دروغ گفتن سییبب ضییرر زدن بادروغ گناه و حرام 
 .یت و کیفر را در پی داردمسئول

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأوَْثانِ وَ اجْتَنِبُوا »... فرمایند: سوره حج می 14خداوند متعال در آیه 
 ،پرستی و قول زور )دروغ( نهی کرده استدر این آیه خداوند متعال از بت .«قَوْلَ الزُّور

زیرا با نگاه دقیق به تفسیر این آیه پرستش خداوند متعال و صداقت کلام با هم ملازم 
شوند و به جا جما میباشند و از طرفی  قول زور و شرک به خداوند متعال در یکمی

 .همین خاطر خداوند متعال از بت پرستی و قول زور برحذر داشته است

صل  3سوره فرقان 32در آیه  صدر و ذیل آیه، ا مراد از زور در این آیه با ملاحظه به 
اسییتعمال انحراف از حق و  عدالت به شییهادت  .انحراف و کژی از حق و عدالت اسییت

 .دروغ به این خاطر است که از جهت حق و درستی منحرف شده است

                                                           
ور  و  إِذا  1 حُون  الزُّ شْة  ذين  لا ي  وا كِرا ً .. و  الَّ رُّ غْوِ    وا ِ  ل َّ رُّ  (27)فرق ن:   
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شییود و این یکی از صییفات بندگان صییال  خداوند زور، یعنی منحرف و کج گفته می
س شهادت دروغ نمیا دهند، هرچند که احتمال دارد مراد از زور در آیه اعیاد یهود ت که 

ستعمال آن در معنای شهادت  شد، اما احتمال ا و نصاری، مجالس لهو و لعب و ... هم با
ست شتر ا سایر معانی بی سی، ).دروغ از  : 32ج ،ق3030فخررازی، ؛ 343 :3ج، 3134طو

33) 

گیری توان چنین نتیجهر زور و قول زور گفته شییده، میبا توجه به آنچه که در تفسییی
عال، می ند مت خداو که مراد از قول زور در کلام  مل لغو و بیهوده و کرد  ند هر ع توا

شود، اما احتمال استعمال منحرف از حقی باشد که شامل شهادت دروغ و کذب هم می
هرچند که احتمال لف  قول زور در معنای شییهادت دروغ از سییایر معانی بیشییتر اسییت، 

 .روداستعمال آن در معانی دیگر نیز می

 روایاتکذب در  شهادت کیفری یت. مسئول4

 هشد وارد [ینمعصوم از زیادی روایات کذب شهادت کیفری یتمسئول مورد در

 مراتب تمام است، شده نهی دروغ شهادت از اینکه بر علاوه روایات این همه در. است

 :کیه اسیت شیده نقل {رضا امام از بحارالانوار در .است نموده بیان نیز را مجازات

 است تاریکی در صورتش کیه حیالی در قیامیت روز دهید، شهادت دروغه ب کس هر»
 ق،خلای که است علاماتی صیورتش در و شیودمیی آورده پوشیاند،میی را چشمهایش که
 (133: 343ج ،3111 مجلسی،).«شناسندمی را او نسب و اسم
  اریانگجرم یعنی موضوعی حکم( حرمت)تکلیفی حکم بر علاوه روایات از بعضی در

ست شده بیان نیز دروغ شهادت شان قبال در را شهود و ا سئول شهادت از  .داندمی م

س  ب {صادقامام سیدند که اگر ک شهادت دروغ پر شهادت  دهد که ه در مورد  دروغ 

فرمود: اگر مال به عینه موجود است  {مال یا حق کس  ضایا شود چه کند؟ حضرت

ست  ،باید به صاحبش بازگرداند و اگر مقدارى از آن تلف شده آنچه را که از میان رفته ا
ضمانش برآید شته  ؛باید از عهدۀ  ست پس دهد و هر چه مفقود گ یعن  هر چه موجود ا

   (30 :0ج، ق3043.)صدوق، تاوان دهد

ار در مورد چه»کند: نیز این قول را تأیید می {مرسله ابن محبوب از امام صادقدر 

ند بعد یکی از آنها بعد از قتل آن مرد ده مردی به زنای محصنه شهادت داینفری که عل

هادت خود رجوع کرده مام ،از شییی ند {ا حد  :فرمود که من توهم کردم  ید  اگر بگو

دادم کشییته  دروغ شییهادت خورد و باید غرامت دیه را بکشیید اما اگر بگوید که عمداامی
 (214 :1ج، 3133طوسی، )«.شودمی
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شده قطا یا و قتل کذب، منجر به شهادت پس اگر شد عضو  شهود نیز رفتار با  یبا 
  شهودمی کذب، شهادت واسطه به اگر یعنی به است؛ جرم مشهودٌ شود که متناسب بامی

 دهش عضو قصاص اگر و شودمی قصاص نیز شاهد باشد، شده نفس علیییییه قصاص
 .شودمی عضو قصاص شیاهد نیز باشید،

 شهادت کذب مجازات .5
شاهد دروغ  یمجازات تعزیری یکی از مجازات شرع و قانون برای  ست که از طرف  ا

ز ا مورد، حسب باید شاهد شود، ثابت شهادت کذب دعوا، یک هرگاه در .مقرر شده است
سی با. برردازد سنگینی دنی بهایم و ریکیف ظرن  که تفقها خواهیم دریاف فتاوای برر

س شده گرفته نظر در افراد این برای که است قطعی مجازاتی کذب، شاهد رتعزی ا ت تا
تا  دبه باش از تکرار آن در موارد بعدی جلوگیری شود و مجازات تعزیر متناسب با مشهودٌ

 عدالت اجرا شود. 
در محل زندگی شاهد  را تشهیر و ندا دادن جواهر، یکی از مجازات شاهد زور صاحب

 : سدنویمی. ایشان داند تا مردم او را بشناسد و از شهادت دوباره او جلو گیری نمایندمی
  وسییییله بیییه تواندمی حاکم و نیست آن در و خلافی است واجب زور شاهد تعزیر

یه یا تازیان یدا ی یین در دادن ن یه ب  او( یرتشه)کندو جایی که شاهد زندگی می قبیل
 ،م3333 ،)نجفی کنند. ودداریخ اریک ینچن انجیییام از دیگیییران تا کند رتعزی را
 (231 :03ج

 فرماید:می انگاری شهادت کذبدر مورد جرم آیت الله بهجت همچنین 
شهادت او  شهادت داده و به  شاهد زور که خلاف واقا عمداا  ست تعزیر  واجب ا

صلاح بداند سب آنچه امام یا نایب او  ست، به ح شده ا از تازیانه و از طواف  حکم 
که بشناسند « شاهد زور»دادن در قبیله و محله و سوق او و معرف  کردن او را به 

 (331 :3ج، 3130بهجت، ل.)و مرتدع بشود از این گونه عم

شاهد کذ سنت نیز قائل به تعزیر  شندمی بعلمای اهل  کنند: از ابوحنیفه نقل می .با
شییود. چون قول زور شییهادت بر زنا تعزیر میدر  زشییهادت زور در همه انواعش به ج

ست و در ست پس تعزیر می جنایت ا سانی .شودقول زور غیر از قذف حد معین نی  کا
صحاب بین خلافی هیگ حکم این در گوید:می ست  ما ا  فیتکی فقط در اختلاف اما نی
 و گرداندمی بازار و شهر در او را که است این تعزیرش گویدمی ابوحنیفه که است تعزیر
ای دیگر از فقهای از او دوری کنید اما عدّه ،است زور شاهد این که زندمی صدا جارچی
  دنکر زندانی به قائل بعضییی زند.گوید علاوه بر تشییهیر او را تازیانه هم میعامّه می
 (233 :ق3043 ،)کاسانی.اندشده نیز زور شاهد
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اند که در صورت اثبات شهادت زور با قائل به این شدههمه مذاهب اسلامی بنابراین 
شاهد از شهادتش، فرد راجا  شهیر میرجوع  شهیر ت شود، اتفاق نظر بر وجوب تعزیر و ت

ادریس، ؛ ابن233: 1ق، ج3043؛ کاسانی، 3:113ق، ج3033عابدین، )ابن.شهود زور دارند
 (031: 0ق، ج3033؛ شربینی، 301: 2ق، ج3034

که  نداشاهد زور را بیان نکرده و به عهده قاضی گذاشته مقدار مجازات تعزیراما فقها  
 به باید شاهد زور را مجازات نماید. تناسب با مشهودٌمقاضی 

قانون  333ماده اسییلامی مجازات تعزیر را معین نموده اسییت که  در  تقانون مجازا
  گوید:جمهوری اسلامی ایران چنین میمجازات 

 نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز هر کس که در دادگاه
میلیون ریال جزای  ازدهحبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دو تا دو سال

 .نقدی محکوم خواهد شد

ست که در  صره ذیل این ماده، این مجازات علاوه بر مجازاتی ا که البته به موجب تب
 آمده است.  باب حدود و قصاص و دیات

ستان نیز مانند قانون مجازات یر قانون جزاد سلامی افغان مجازات  ،ایران جمهوری ا
قانونگذار چنین   030ماده  (3)بند در .داندشیییهادت دروغ را حبس و جزایی نقدی می

 گوید: می
شییخصییی که در یک جرم به نفا یا ضییرر متهم به دروغ شییهادت اداء نماید، به 

و بیست هزار افغانی،  از شصت هزار تا صد حبس متوسط تا دوسال یا جزای نقدی
 گردد.محکوم می

اما بحث در این اسییت که این مجازات مخصییوص شییاهد اسییت که شییهادت او در  
شامل می یا هردادگاه تأثیر دارد  شهادت تأثیر در حکم  یچه مورد ؛شوددو مورد را  که 

شته باشد. حال اگر در موردی که شهادت با چند شته باشد یا ندا ند نفر مؤثر است مان دا
شود اگر یک نفر شهادت دهد شهادت او شهادت زنا که با شهادت چهار مرد حاصل می

 شود یاخیر؟می 333نیز دروغ باشد مشمول حکم ماده 
جرم مزبور، مطلق اسییت و مقید  زیرا ظاهراا ،گیرداطلاق ماده چنین موردی را فرا می

نستان نیز مجازات تعزیری شهادت دروغ مطلق باشد. در قانون مجازات افغابه تأثیر نمی
 گوید: می 033ۀ چون در ماد ،مقید به تأثیر نشده استو است 

ضبط  شگاه محکمه یا نزد مآمورین  سوگند قانونی در پی شاهد بعد از ادای  هرگاه 
به اظهار باطل، انکار حق، پوشیییدن تمام یا بعضییی از وقایا که در  ی عمداایقضییا

 .شودمی نماید، برردازد، شهادت وی، دروغ شناخته می مورد آن شهادت ادا

 آمده است:  033ۀ همچنین در  ماد
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این قانون به مجازات تزویر  032 ص ذیل در غیر از حالات مندرج مادۀ اشخا
شخصی که از طرف سارنوالی، محکمه یا . 3گردد: ندرج این قانون محکوم میم

رجمان مکلف گردد و حقیقت را عمدا مراجا عدلی و قضایی به صفت اهل خبره یا ت
 .تغییر دهد

شیییهادت دروغ مقید به تأثیر  افغانسیییتان  یقانون جزاۀ این دو ماد چنانچه آمد در
اهد ش ،نه ثیر داشته باشد یاأچه شهادت ت شهادت در حکم قاضی در دادگاه نشده است

 . شودمجازات می
ت داند. بنابر این اگر ثابه نمیدر فقه نیز فقها مجازات شییهادت دروغ را مقید به نتیج

شهادت تأثیر در دادگاه  ست چه این  شهادت دروغ داده ا صی در دادگاه  شخ شود که 
 شود.داشته باشد یا نداشته باشد از دیدگاه فقها و قانون محکوم به مجازات تعزیر می

همچنین اگر کسی در یک زمان به چند موضوع شهادت دروغ دهد تنها یک مجازات 
های مختلف نیز برای یک موضییوع شییهادت گر در زماناگردد و د او اعمال میدر مور

 (  323: 3133 ،)زراعت.شودبدهد، تعدد جرم محسوب نمی
 انگاری که جرم مستقلاگر کسی تطمیا و یا تهدید به شهادت کذب شود برای جرم

سکوت سلامی و فقه م شود در قانون مجازات ا آنها  عنه مانده و مجازات برایمحسوب 
 :آمده است 031ۀ افغانستان در ماد یمعین نشده است اما در قانون جزا

صی که  ب شهادت دروغ، پول مال یا منفعتی را طلب نماید یا ه شخ منظور ادای 
بینی شیییده جرم د و یا قبول نماید... به جزای پیشبخشیییش یا وعده آن را بگیر

 گردد.تر باشد، محکوم میرشوت یا شهادت دروغ هریک که شدید

گر ا  داند.قانونگذار گرفتن پول یا گرفتن وعده آن را قابل مجازات می ،در این ماده 
شود در قانون جزا شهادت کذب  سی تهدید به  ستان تهدید از اعذار مخففه در  یک افغان
 گوید:چنین می 031ۀ ماد( 2)جرایم شهادت کذب شناخته شده است که در بند

د را به خطر بزرگ مواجه گرداند طوری که به درصییورتی که اظهار حقیقت، شییاه
صول یا فروع یا  صدمه وارد کند یا به اثر آن زوجه، یا یکی از ا شرف او  آزادی یا 

 خواهر یا برادر او بخطر مواجه گردد.

شود یا خودش پولی  یطور که آمد در قانون جزا همان  سی تطمیا  ستان اگر ک افغان
جازاتش مکل شییاهد کذب اسییت، ولی تهدید از شییهادت کذب طلب نمایند م یرا در ازا

 اعذار مخففه جرایم شناخته شده است.

 آثار شهادت کذب .6
سته یشاهد پس از ادا سته و ناخوا ستشهادت با آثار و تبعات خوا زیرا  ،ای مواجه ا

شییهادت شییاهد یا صییحی  و مطابق با واقا اداء شییده اسییت، که در این صییورت طبق 
ادت وع شهشود که او در موضیا اینکه برای قاضی ثابت مشود یشهادت حکم صادر می
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ست شده ا سّل  صورت همان به دروغ متو شد  که در این  از نظر کیفری گونه که بیان 
شهادت کذب، در فقه و شهیر،  حقوق  برای  ست.ت   حبس یا جزای نقدی مقرر گردیده ا

 .گرددبررسی میجا باشد که در اینبر آن مترتب میآثار نیز  علاوه بر مجازات

 نقض  و بطلان حکم الف( 

شهادت کذب  ست که به آن حکم ترتیب اثر داده  صادره نقض حکم ،یکی از آثار  ا
شهادت دروغ در دادگاه مبنای شود. نمی شهادت دروغ بدهد و این  سی  بنابراین اگر ک

شاهد ثابت شود حکم قاضی  شد و قاضی طبق شهادت او حکم نماید و دروغ  قاضی با
سی اگر شهادت دروغ ک»نویسد: شود، ابوصلاح حلبی میقول اککر فقها نقض می بر بنا
شوده ب ضی ثابت  سطه اقرار یا بینه یا علم قا شود و اگر حکم  ،وا شاهد زور باید تعزیر 

 )ابوصلاح. ...شودشود و حکم نقض میحاکم بر اساس شهادت او باشد حکم باطل می
: تاقیروانی، بی ؛333ق: 3024؛ تبریزی، 013، ق3043 گلرایگانی،؛ 003 :ق3041حلبی 
132) 

صدور حکم می ضی را فقط قبل از  ضی از علما نقض حکم قا صورتید ندانبع ه ک در 
صمیمی  شهادت رجوع نمایند، بدون تردید دادگاه باید از ت صدور حکم از  شهود قبل از 

صور شد خودداری کند. در این  شهادت با ستی  به اتفاق علما حکم  تکه مبتنی بر در
شها شد و چنین  سوی  ؛313: 3ج ،ق3023 ،مغنیه.)تی ارزش ندارددصادر نخواهد  مو

صورتی که قاضی قبل از صدور حکم متوجه بنابراین  (331 :03ج، ق3043خویی، ال در 
زیرا دلیل و حجت شرعی  ،کذب و دروغگویی شهود شود، باید از صدور حکم امتناع کند

در چنین مواردی  پس .همان شهادت شهود بود، منتفی شده استبرای صدور حکم که 
زیرا با شیییهادت آنها چیزی از  ،یت مدنی برای شیییهود کاذب وجود نداردمسیییئولدیگر 
شهودٌ شند م سارت او با شهود مکلف به جبران خ شده که  ضایا ن : ق3043)حلی، .علیه 
 (241: 3ق، ج3121مالک،  ؛31: 3ق، ج3041؛ شافعی، 303

 بین از شهادت شاهد، ثبوت کذب با و بوده شهادت تابا حکم صدوردیگر اینکه 
صله ظن عمل این با و رودمی ضی برای حا شی می قا شود نیز مرتفا که حکم از آن نا
شهادت محل تأمل  ،گرددمی شهادت و یا رجوع از  شاهد در ادای  صادق بودن  چرا که 

 قرار خواهد گرفت.
 :داردسه حالت  ،ثابت شود از صدور حکم  اگر کذب شاهد بعد اما 
 ؛و محکومٌ به تلف شده باشدباشد را شده حکم اج .3
 ؛شده باشد و محکومٌ به تلف نشده باشد حکم اجرا .2
 حکم اجرا نشده باشد. .1
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  بلکه  (343: 1ج ،ق3031)علامه حلی، در خصییوص فرض اول اتفاق نظر وجود دارد
ست شده اجماع ادعای  اجرا حکم که صورتی چنین در (222: 03ج ،م3333.)نجفی، ا
ست حکم نقض نمیبه نیز تل محکومٌ و شده شده ا شهود باید خسارت که بر  شود وف 

 . علیه وارد شده است جبران نمایند مشهودٌ
صوص دو فرض دیگر  صورتی نیز حکم  نیزدر خ ست که در چنین  شهور آن ا نظر م

ست به حال خود باقی مینقض نمی شده ا شد شود و اگر اجرا  شده با ماند و اگر اجرا ن
اگر شییهود قبل از تلف و لکن بعد از » فرماید:چنانچه برخی از فقها میشییود. اجرا می

اصیییل  عدم نقض  ،حکم و اسیییتیفاء و یا بعد از حکم و قبل از اسیییتیفاء رجوع نمایند
 (331 :03ج، ق3043، الخوییموسوی ؛343: 1ج ،ق3031 )علامه حلی،.«است

گوید: شییهادت دروغ تأثیر ندارد چه قبل از حکم برای طور مطلق میه اما در حقوق ب
جمهوری اسییلامی ایران  قانون مدنی 3133در ماده . قاضییی ثابت شییود یا بعد از حکم

 : چنین آمده است
صورت شهادت خود رجوع کندی که در  شود که ب شاهد از  خلاف واقا  هیا معلوم 

 شود.شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی

نقض  نظر در نتیجه حکمی که بر مبنای چنین شهادتی صادر شده، در مرحله تجدید 
ست که با بندهای می صورتی ممکن ا سی از آن در   021ماده  1و  3شود و اعاده دادر
 (332 :3133)کاتوزیان، .نون آیین دادرسی مدنی منطبق باشدقا

ی و یت جزایمسییئولشییاهد  برایشییود، بنابراین علاوه بر اینکه حکم دادگاه نقض می
 دروغ شهادت ترتیب بدین .شودبه جزا داده می بر اساس مشهودٌ و دنبال دارده کیفری ب

  یترکیب یا و دیات و صقصا حدی، تعزیری، هایمجازات از یکی مستوجب ممکن است
شد آنها از ضوع، اهمیت این بنابر. با سی مورد حالات این از یک هر ذیلاا مو  قرار برر
 .گیردمی

 حدی مجازات .1

به  اگر شییهود به چیزی شییهادت دهد که جرم آن حد اسییت مانند جایی که مشییهودٌ
شد ست  و سرقت با شهادت دروغ داده ا شهود  شود که  شخص  و بعد از اجرای حکم م

شهودٌ شد، م شده با سارق قطا  ست  شاهد علیه می د ست هر دو  ست کند د تواند درخوا
اما  (312 :2ج ،ق3041 براج،قطا شییود، ولی باید مازاد بر دیه را به شییهود برردازد)ابن

  ،ق3041 )سرخسی،.اندمالکی در این موارد فقط قائل به وجوب دیه شده فقهای حنفی و
 (  113 :1ج، ق3030 سمرقندی،؛ 313 :3ج

 شییهادت کذب داده کند که عمداا شییاهد نیز اعترافو به زنا باشیید  مشییهودٌمورد اگر 
اما در صورتی که ادعای  ،شودحد قذف بر آنها جاری میبه اتفاق همه علما امامیه  است
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شد شته با شتباه دا شده برخی علما قائل به ،غلط و ا اند و برخی دیگر حد را اجرای حد 
 منا از اجرای حد به خاطر :فرماید در اینجا دو وجه استمی مه حلیعلا. دانندساقط می

ست یا اجرای حد به شتباه کننده معذور ا شهود در ا اینکه ا  ؛شهادتمر خاطر کوتاهی 
  (331 :ق3031علامه،  )حلیباشد.اظهر وجوب اجرای حد می

شهادت دهند که موجب اجرای حد جلد بر مشهودٌ شهود به چیزی  شده  اما اگر  علیه 
شود و در علیه و هتک حرمت او، حد قذف زده می باشد، بر شهود به خاطر قذف مشهودٌ

شهود شهود باید ارش  صورتی که م شد،  شده با علیه به خاطر اجرای حد دچار جراحت 
شربینی، شهود031ٌ :0ج ،ق3033 جنایت خود را به او برردازند ) علیه در  ( ولی چنانچه م

شیییافعی قائل به وجوب  اهل سییینت اختلاف دارند. فقهای رد،اثر اجرای حد جلد بمی
ند بر اینکه شهادت زور که باعث از افقها شافعی قائل زیرا ،قصاص شهود زور شده است

شود بین رفتن مشهودٌ شره اقدام به ارتکاب قتل  ،علیه  ست که فرد بالمبا مانند موردی ا
 (234 :3ج، ق3032نووی، ؛ 033 :0ج ،ق3033 )شربینی،.کندمی
زیرا علت قتل ، اندمالک و ابوحنیفه در این مورد قائل به عدم ضییمان شییهود شییده 

شهودٌ ضرب می م شهودعلیه را  شهادت  ض، دانند نه  صاحبین حنفی قائل به  ان مولی 
 (233 :1ج، ق3043 )کاسانی،.اندشهود نسبت به پرداخت دیه شده

هنگامی که شهود اقدام به ادای شهادت کذب کرده و  ند بر اینکهاقائل فقهای امامیه
علیه شییوند و او در اثر اجرای حد فوت شییده باشیید، در  موجب وجوب جلد بر مشییهودٌ

شد، حکم به وجوب دیه بر  شنده نبا صادره برای افراد مکل او غالباا ک صورتی که حکم 
 (331 :2ق، ج3021)سبزواری، .اندشهود کاذب و تعزیر آنها کرده

  اتنه. است شده بینیپیش حدی مجرمانه عنوانسابق  اسلامی مجازات در قانون اما
 قذف شیید، حد مرتکب کذب شییهادت ادای طریق از توانمی که را حدود از عنوانی
شدمی سلامی ایران 203 ماده در .با قانونگذار بعد از تعریف  ،قانون مجازات جمهوری ا

 گوید:قذف چنین می
سمی مقامات نزد دادگاه در شاهد که شهادتی اگر ترتیب بدین ...  رددامی بیان ر

  اشدب دیگری شخص به لواط یا زنا دادن نسبت متضمن حال در عین و بوده کذب
 . گردید خواهد حدی محکوم و تعزیری مجازات دو هر به شاهد

افغانستان  نیز بعد از تعریف قذف جرم کیفری قذف را حبس دو سال  یدر قانون جزا
چنین  133داند که در قسیییمت دوم ماده یا جزای نقدی ده تا بیسیییت هزار افغانی می

 گوید:می
شبهه و یا  شرایط تطبیق جزای حد موجود نگردد یا به علت   هرگاه در جرم قذف 

ای به حبس قصیر یا جز تعزیراایکی از اسباب دیگر حد قذف ساقط گردد، مرتکب، 
  گردد.نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می
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شیییهود  رسییید این اسیییت که اگرمطلب دیگری که بحث آن ضیییروری به نظر می
صیات صو شهادت با هم  بیان را شهادت مورد خ صیات مورد  صو ست خ کنند لازم ا

 .مکان و زمان حتی از لحاظ ؛اختلاف نداشته باشند
 دح به نیز شهود شود،نمی ثابت زنا اینکه بر علاوه شهود بین اختلاف صورت در

 :فرمایدمی «ره»خمینی امام گردند.می قذف محکوم
ست بدون ذکر زمان و مکان  شخص زنا کرده ا شهادت بدهد که آن  شهود  اگر 

ست شهادت کافی ا شهود در مورد  ،این  صیات زنا را بیان نماید اما  صو اما اگر خ
زمان با هم اختلاف داشییته باشیید و یا در مورد مکان زنا اختلاف داشییته باشیید یا 

علیه حد زده شیییود و مشیییهودٌاین شیییهادت پذیرفته نمی ،مزنی باره شیییخصدر
ند ناما اگر بعضی خصوصیت زنا را بیان ک ،بلکه شهود باید حد زده شود ،شودنمی

هادت  جا احوط لزوم شییی ند در این مای یان ن به طور مطلق ب و بعضیییی دیگر 
 (013 :3133خمینی، اماماست.)

 جرم در خود شهادت در شهود شودمشخص می عبارت این صدر از که گونه همان
صیات بیان به مکلف و ملزم زنا صو  لقمط شهادت نبوده و ارتکابی جرم جزئیات و خ

شان  شخص سوی از زنا جرم ارتکاب به شهادت لذا، نمایدمی کفایت زنا و جرم به ای
 شاهد هچنانچ لیکن نیست، لازم نیز آن زمان و مکان ذکر حتی و است مقصود به کافی
 ادتشه در بایستمی موارد این پرداختند، جزئیات و خصوصیات ذکر خود به شهادت در
ات شهادت یئاگر اگر جزولی ، باشد داشته مطابقت با یکدیگر و بوده یکسان ایشان همه

شد. این شته با ستماع قابلیت گواهی شهود با هم دیگر اختلاف دا  نخواهد راث ترتیب و ا
شت سطه به شهود بلکه، بود نخواهد زنا جرم متهم بر و حدی دا  حد به شهادت این وا
 .گردید خواهند محکوم قذف
 جزئیات و خصییوصیییات ذکر به خود گواهی ادای در شییهود از برخی چنانچه حال
 در ازندبررد شهادت ابراز به مطلق صورت به جزئیات بیان از  پرهیز با برخی و پرداخته
ستمی اینکه یا و کفایت کرده زنا جرم اثبات در شهادت این آیا اینکه  به که فردی بای
صیات نیز داده شهادت کلی و مطلق صورت شده جزئیات و خصو   سایر سوی از ذکر 
 حضیییرت نظر به که دارد وجود نظر اختلاف نماید، تأیید و کرده ذکر را شیییهود

صیات و جزئیات ذکر )ره(خمینیامام صو  و زملا احتیاط، بنابر نیز سایرین سوی از خ
 .باشدمی ضروری
شته  با رابطه در مسئولیت کیفری شهود که در مورد خصوصیت مشهودبه اختلاف دا

 است: ضروری تانک این به باشد توجه
  ند.گردمی قذف حد به شهود محکوم تمامی مذکور فرض در اولاا 
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شهود یک هر شهادت صحت عدم یا صحت مذکور، اثبات جرم در ثانیاا  خلاف و از 
 با ابقمط که شاهدی بود ممکن حتی و بوده تأثیر و اهمیت فاقد آن نبودن یا بودن واقا

 به شییهود سییایر اظهارات صییحت عدم علت به اسییت پرداخته شییهادت ادای واقا به
 سیاستهای به توجه با صرفاا موضوع این مسلماا. گردد قذف محکوم جرم حدی مجازات
شانیجرم زمینه در مقدس شارع صاا جرایم حدی پو صو  جهت در تلاش و زنا جرم مخ
 توجیه قابل جرایم اثبات این شییرایط نمودن دشییوار و سییخت و جرایم این رواج عدم
 .باشدمی
این مورد چنین آمده  در 332مادهۀ  درایران  اسلامیجمهوری  مجازات قانون در 

 است: 
  است ضروری شهادت موضوع وحدت شهود، تعدد صورت در شرعی، شهادت در

صیات در هاشهادت مفاد و باید صو سان جرم اثبات در مؤثر خ شد یک  هرگاه. با
 کند، مخدوش را موضوع وحدت یا و شود تعارض ها موجبشهادت مفاد اختلاف
 .شودنمی محسوب شرعی شهادت

 د،باش مؤثر جرم اثبات در که ایگونه به شهادت مفاد در اختلاف موجب این ماده، به 
شهادت گردید خواهد موجب سوب شرعی شهادت شده بیان هایتا   لذا و نگردند مح
 .  باشند شرعی حجیت فاقد

ست که سی این ا شهادت  و زنا جرم شهود که در مطلب دیگری که قابل برر لواط  
دهد باید به نصییاب که در شییرع و قانون پیش بینی شییده اسییت برسیید در غیر این می

 گردد. صورت شهود محکوم به حد قذف می
شها سند  صاب نر شهود به حد ن ست و جرم فقها معتقداند که اگر  دت آنها قانونی نی

شهودٌ شودعلیه ثابت نمیم شهود باید حد قذف زده   چنین (ره)امام خمینی که شود و 
 فرماید: می

اگر بعضی از شهود نزد قاضی حاضر شوند و به زنا شهادت دهد و بعضی دیگر غائب 
اگر سه نفر شهادت بدهد و نفر چهارمی  مکلاا .باشد باید حد زده شود و نباید منتظر ماند

 (  031 :3133،خمینیامام را حد زد.) آید باید آنهامی را بگوید بعداا
  زنا رمج ،به شهود از دیگر بعضی غیبت در و شده شهود حاضر از ینتیجه اگر بعض در

 و تکمیل جهت شهود بقیه آمدن و منتظر خورندمی حد ،افتراء موجب به دهند، شهادت
سیدن صاب حد به ر شهادت به شهود از نفر سه هرگاه پس. شوندنمی ن  و دهند زنا 
آری  خورند،می حد نفر سه این آمد، خواهد که دارد وجود نیز چهارمی شاهد که بگویند
ضر بارهیک و دفعهیک شهود که نیست لازم  شهادت شهود از یکی هرگاه و شوند حا
ضر وقفه نیز بدون دیگری و داده  شکل همین به نیز بقیه و دهد شهادت و شده حا
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ضر شهود حدی و شده ثابت زنا شوند، حا  بر شهود هماهنگی و اطلاع و نبوده بر 
  .نیست لازم نیز شهادت

 دیه    و قصاص مجازات .2

  دیه یا قصاص مستوجب مئجرا از اصولاا است که یمئدروغ از آن دسته جرا شهادت
شدنمی شهادت دروغ گاهی منجر یاما از آنجای .با  دیگری جرح و ضرب یا قتل به که 
 .گردد دیه یا پرداخت قصاص به محکوم کاذب شاهد است ممکن شود از این جهتمی
سبیب باب از کذب شهادت سخن ادایدیگر  به ست مئجرا به منتهی تواندمی ت وجب م

ست ممکن مکال عنوان به. گردد دیه یا قصاص  صدور به منجر شهود کذب شهادت ا
 شود. عضو یا قصاص نفس قصاص حکم

اگر شییهود به چیزی شییهادت داده باشییند که موجب اجرای قصییاص یا ثبوت حد بر 
یه عل خواست اولیای دم مقتول یا مطالبه مشهودٌ رت درعلیه شده باشد، در صو مشهودٌ

از شهود قصاص گرفته شده یا در صورت عدم امکان استیفای قصاص حکم به اخذ دیه 
شییود که در این صییورت علاوه بر دیه، تعزیر نیز بر شییهود واجب ه از شییهود میطمغل
 (333 :32ج ،ق3030 قدامه،ابن ؛123:  1ج ،ق3043 )طوسی،.گرددمی

شاهد شیخ طوسی نیز می سبب قتل یا قطا گردد و  شاهد  شهادت  فرماید: اگر مورد 
شهادت خود رجوع نمایند و بگویند که ما عمداا شهودٌ بعد از  علیه  شهادت دادیم اگر م

 (  122: 1ج، ق3043 ،)طوسیباید شاهد کاذب نیز کشته شود.کشته شده باشد 
ند که موجب رجم، قتل یا قصاص پس در این صورت اگر شهود به چیزی شهادت ده

خواست اولیای دم  در صورت در ،علیه در اثر اجرای مجازات مرده باشد است و مشهودٌ
ا علیه باید مازاد بر دیه ر شوند و ولی دم مشهودٌمقتول، شهود از باب قصاص کشته می

 .به وراث شهود برردازد
 لذا و نرذیرفته را نحو تسییبیب به جرح و ضییرب و قتل برخی از فقها حنفی تحقق

دیه  یا قصییاص مجازات مسییتوجب را شییاهد کذب شییهادت موجب به آن ارتکاب
 (234و233 :1ج ،ق3043 کاسانی،).دانندنمی
شد این شاید امر این دلیل   ،شودنمی متهم اعدام موجب شهادت دروغ صرف که با
سیدگی بلکه ستنباط و ر ضی ا  هک دارد اعدام صدور حکم در مهمی نقش چنان آن قا
ضی ق دیگر، عبارت به. کندمی قطا را متهم مرگ و کذب شهادت بین سببیت رابطه ا
( هادتش ادای شکل به مکلاا)را هاییداده طرف یک از که نیست رایانه دستگاه یک مکل
 خارج آن از( قصیییاص یا اعدام مکلاا)مقتضیییی حکم سیییوی دیگر از و ارائه آن به
 (03 :3133 صادقی،).شود
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صاا فقها اککر حال عین در صو  وجود صورت را در کذب شهادت امامیه فقهای مخ
صی جرح و ضرب یا قتل به منجر که صورتی در شرایط سایر ستوجب  گردد شخ م

 .دانندمی دیه یا قصاص
 صاصق اعدام یا در شهود سببیت امکان به صراحتاا الوسیله تحریر در( ره)خمینیامام
 : دارندمی بیان قصاص کتاب از 13 لهئمس در ایشان. اندنموده اشاره

 چهار یا و دهند شهادت است قتل موجب که ارتداد مانند چیزی به شاهد دو اگر
 قصاص، یا حد اجرای از بعد و دهند شهادت زنا، مانند است رجم آنچه موجب به نفر
 اشندبنمی ضامن اجراء مأمور نه و قاضی نه اند،کذب داده شهادت آنها که گردد ثابت
 گرا و شود رد آنها به دیه فاضل باید که گرددمی ثابت کاذب شهود بر قصاص و

 دهند در کذب شهادت نیز شهود و نماید قصاص تقاضای کذب و دروغ به دم ولی
 چند بود خواهد شهود بر یا و دم ولی بر یا و آنها همه بر قصاص آیا اینکه مورد
 شهود یتمسئول درستی، و صحت به آن ترینکه نزدیک دارد وجود وجه
 (333 :1ج ،3132،خمینیامام).است

دم  یاولیا ،ایمبگویند ما در ادای شهادت کذب تعمد داشته تمام شهوددر صورتی که 
شهود را دارد  صاص  شخص مجروح حق ق شهود را میو شخص مقتول یا  تواند جمیا 

سهیم بو سبت  شده را به ن صاص  شهود ق صاص کند و مازاد دیه هریک از  شان درق  دن
شد  یقتل یا جرح به اولیا صاص اطراف با صورتی که ق شده در  صاص  آنها یا خود ق

تواند از بعضییی از شییهود قصییاص کند و از بعض دیگر دیه اخذ برردازند و همچنین می
: 1ج، ق3031، )حلینماید و باید مازاد دیه آنهایی را که قصیییاص کرده اسیییت برردازد.

331)   
صاص به منجر شهادت با ادای شاهدی چنانچه اخیر نظر به توجه با بنابراین  ای ق

 قصاص به تواندمورد می حسب جرم، این تعزیری مجازات بر علاوه گردد، فردی اعدام
 .شود محکوم نیز دیه پرداخت یا

 نتیجه 
شهادت از قدیم در دادگاها برای اثبات یک جرم یا حقی از جایگاهی خاص 

گذشت زمان و رواج دروغ و حیله در میان بشریت این وسیله ولی با ه است، برخورداربود
افراد سودجو قرار گرفت و قداست خود را در اککر محاکم  برای یمقدس دستخوش و ابزار

از دست داده است، مگر دعواهایی که جز از طریق شاهد قابل اثبات نیست. اسلام شهادت 
د و در قرآن و روایات از آن نهی داندروغ و کذب  را یک امر ناپسند و غیر انسانی می

 قرین شرک قرار داده است. در بعضی از آیات قرآن شهادت دروغ را و نموده است
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 یانگاری شهادت کذب هم در فقه و هم قانون برای شهودیت و جرممسئولدر مورد 
طه واسه اگر ب. به مقرر نموده است، مجازات متناسب با مشهودٌانددروغ شهادت دادهه که ب
لیه عکه مشهودٌرا باید مالی شهود کاذب  ، علیه خسارت مالی ببیندهادت دروغ مشهودٌش

پرداخت کرده است پرداخت نماید و علاوه بر پرداخت اموال، شهود کاذب را موجب تعزیر 
دیگر  تا دنشود تا همه او را بشناسشوند یا در شهر گردانده میدانند که یا زندان مینیز می

و سرنزند و هم چنین اگر شهادت شهود موجب حد یا تعزیر و یا قصاص چنین عملی از ا
ود تا ششود یا قصاص علیه شود باید علاوه بر تعزیر، حد نیز بر او جاری برای مشهودٌ

 عدالت در قانون اجرا شود و از طرفی از شهادت دروغ نیز در جامعه جلوگیری شود.
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 القرآن غریبب  فی المفردات، ق(8888)محمــد بن اصـــفهــانی، حســـین راغــب، 

   .لعلمدارا / يةالدار الشا: بیروت/دمشق

 ء داراحیا: ، بیروتتاج العروس من الجواهر القاموس، تا()بیزبیدی، سیدمحمد مرتضی

 التراث العربی.

 شمشاد.  : تهران، 8چ، شرح قانون مجازات اسلامی، (8877)زراعت، عباس 

 النشر الاسلامی.سسة مؤ: قم، 8چ، کفایة الفقه، ق(8888)سبزواری، محمدباقر 

 هدارالمعرف: ، بیروتالمبسوط، ق(8887)الدینسرخسی، شمس. 

 دارالکتب العلمیه :بیروت، 8چ، تحفة الفقهاء، ق(8888)سمرقندی، علاءالدین. 

 دارالفکر.: بیروت، 8چ، الام، ق(8888)شافعی، محمد بن ادریس 

 ،دارالفکر: بیروت ،مغني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج ،ق(8888)محمد شربینی. 

  ،مدرسین جامعه: قم، 8چ، الخلاف ،ق(8886)محمد بن حسنطوسی.   



 

 

ه 
ام

صلن
وف

د
ی 

ص
ص

تخ
«

قی
قو

 ح
ان

تم
گف

»
ل 

سا
 /

ش
ش

/ م
و 

ر 
ها

ب
ن 

ستا
تاب

69
31

 

77 

  تعلیق: ، تحقیق: محمد رازی، وساااائل الةاا عة، تا()بیمحمد بن حســـن عاملی،حر

 .داراحیاء التراث العربی: الحسن شعرانی، بیروتابی

 دارالکتب العلمیه: ، بیروتتفسیر الکبیرال ،ق(8888)فخررازی، التیمی البکری. 

 لدین محمد بادی، مجدا قاموس المحیط، ق(8887)فیروزآ  ؤسهههسهههة : بیروت، 7چ، ال

 .الرس لة

 وزارت فرهنگ و ارشاد : ، تهرانحقوق جزایی عمومی اسلامی، (8878)رضافیض، علی

 اسلامی.

 ا... مرعشی نجفیخانه آیتکتاب: قمق(، 8888)الدین راوندیقطب. 

 ضره من  ،ق(8887)دصدوق، محم :  تهران، 8چ ،غفارىاکبر علیمترجم:  الفقیه لایح

  .صدوق نشر

 القضاء و الحدود، ق(8888)قنوجی، سید محمد صدیق. 

 میزان: تهران، 88چ، م حقوقی کنونیانظقانون مدنی در ، (8877)کاتوزیان، ناصر.   

 (8878ـــــــــــــ) ،شرکت سهامی عام.: ، تهرانمقدمه علم حقوق 

 (8866ـــــــــــــ) ،شرکت سهامی عام.: ، تهرانفلسفه حقوق 

 الهكتبة اللبيبية: پاکستان، 8چ، عبدائع الصنائ، ق(8887)کاسانی، ابوبکر. 

 مؤلف: قم، 8چ، کتاب الشهادات ق(،8888)گلپایگانی، سیدمحمد رضا.   

 تهران. ،دعوی اثبات ادله، (8878)رجیا ،گلدوزیان 

 العربی التراث داراحیاء: بیروت ،الكبری المدونة، ق(8888)مالک. 

  امور در شــهادت مقاله از نقل به ،ادله اثبات دعوی، (8877)الدینمدنی ســید جلا 

 .87ش ،وکلا کانون مجله ،کیفری و مدنی

  ،مؤسسه انصاریان. ،قم، 8چ، {فقه الإمام الصادق، ق(8888)محمدجوادمغنیه  

 سسه نشراسلامیؤم: قم، تحریرالوسیله، (8868)اللهموسوی الخمینی، روح  . 

  سوى سم ،خویىالمو سة إحیاء : ، قممباني تكملة المنهاج، ق(8888)سید ابوالقا س مؤ

 .آثار الإمام الخوئی

 دارالهادی: قم  ،المنهاج ةمبانی تكمل، ق(8886)ـــــــــــــــــــــــــــ.   

 بیروت، 6چ، جواهر الکلام فی شببرح شببرایع الاسببلام، م(8778)نجفی، محمدحســن: 

 داراحیاء التراث العربی. 

 دارالکتاب العلمیه: ، بیروتروضة الطالب ن، ق(8888)الدیننووی، محی. 


